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کلونی  
رئیس جمهور مي شود؟ 

همســران چهره ها و ستاره های 
فرهنــگ،  مختلــف  حوزه هــای 
سیاســت، ورزش و... به اندازه خود 
این چهره ها معروف و ستاره هستند 
و معمــولا هر جــا می روند دوربین 

روی آنهاست.
یکی از این همسران که به تازگی 
به جمع ســتاره های عالم ســینما 
پیوســته، «امــل کلونــی»، وکیــل 
لبنانی و همســر جورج  ۳۸ســاله 
کلونی اســت. با وجود اینکه زمان 
زیــادی از ازدواج این دو نمی گذرد، 
اما حواشــی مربوط به آنها هر روز 

بیشتر از گذشته می شود.
امــا تازه ترین اتفاقــی که باعث 
و  کلونــی  جــورج  اســت  شــده 
اخبار  بر صــدر  همســرش مجددا 
جهان قرار گیرند، راه اندازی کمپینی 
لبنان  برخی شــهروندان  از ســوی 
جــورج  ریاســت جمهوری  بــرای 

کلونی است.
ایــن کمپین کــه ابتــدا کار خود 
را با ایجــاد یک صفحه در شــبکه 
اجتماعــی فیس بوک آغــاز کرد، در 
توضیــح اینکه چرا جــورج کلونی 
باشد،  لبنان  رئیس جمهور  می تواند 
نوشــته اســت به خاطر اینکه او با 
یک دختر عرب اهــل لبنان ازدواج 
کــرده، حالا جــزء شــهروندان این 
کشــور اســت و می تواند به عنوان 
یکی از شــهروندان لبنان کاندیدای 

ریاست جمهوری شود.
«ســعودی گزت» که این خبر را 
نقل کــرده، البته نگفتــه که چقدر 
موضــوع ریاســت جمهوری جورج 
کلونی جدی اســت و بــا توجه به 
کلونــی درحال حاضر  اینکه جورج 
درگیــر انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا از یک ســو و از ســوی دیگر، 
فعالیت های بشردوستانه اش است، 
به نظر نمی رسد چندان نیازی دیده 
باشــد که بــه این کمپین پاســخی 

بگوید. 

ایــن کمپیــن پــس از ایــن راه 
افتاد کــه جورج کلونــی به همراه 
همسرش که از مدافعان حقوق بشر 
است، سفری به ارمنستان داشتند و 
در این سفر آنها خبر دادند جایزه ای 
یک میلیــون دلاری برای ارمنی هایی 
که در زمینه پیشــبرد صلح و نجات 
جان انسان ها در ارمنستان فعالیت 

می کنند، در نظر گرفته اند.
پــس از ایــن ســفر، کلونــی و 
همســرش بــه آمریکا برگشــتند تا 
مقدمــات ایجــاد نهادی کــه قرار 
اســت این پول را جمــع آوری کند، 
بچیننــد امــا در ارمنســتان، بحران 
قره باغ ایجاد شــد کــه اگرچه فعلا 
بــا آتش بــس طرفین، در ســکوت 
است، اما با تحریکات همسایه های 
آذربایجان و ارمنســتان بعید نیست 

که دوباره جان بگیرد.
کلونی را باید یکی از سیاسی ترین 

بازیگران هالیوود دانست.
او یــک دموکرات اســت و بارها 
دموکرات بودن خــود را به نمایش 
گذاشته است. او در انتخابات پیشین 
متحده  ایــالات  ریاســت جمهوری 
آمریکا، رسما وارد کمپین انتخاباتی 
باراک اوباما شد و توانست بخشی از 
هزینه هــای این کمپین را تأمین کند. 
در حال حاضر هــم او از طرفداران 
هیــلاری کلینتــون، نامــزد حــزب 
دموکرات برای دوره بعدی انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکاست. اگرچه 
دیگر  برنی ســندرز،  بــه  علاقه اش 
نامــزد این انتخابــات، را هم کتمان 

نمی کند. 

نگاه

پدیدارشناسی سفر به شیراز   و تفسیر کارکردهای هویتی آن
راز و ناز  و جذبه شیراز

شــیراز آن گونه که از نامش هویداست، سرشــار از رمز و راز و البته ناز 
و جذبه اســت. لااقل در ذهن انســان ایرانی شیراز این گونه نمود می یابد. 
گرچه ایران زمین، ســرزمینی اســت که هر نقطه و گوشه آن جاذبه های 
دیدنی بسیار دارد و بدون اغراق به هر سوی آن که سفر کنید، از جذبه های 
طبیعی و باســتانی آن حظی وافر خواهید برد و پربیراه نیســت اگر ایران 
را یکی از پرجاذبه ترین کشــورهای دنیا در نظر آوریم؛ با وجود این، شیراز 
یگانه شــهری است که تجربه ای متفاوت به مسافران خود می دهد و هم 
از این روست که شیراز در ذهن انسان ایرانی، معنایی متفاوت از شهرهای 
دیگر ایران دارد. عموم ایرانیان با تداعی شــیراز در ذهنشــان پر از جذبه و 
حس و حالی عجیب می شوند و برخی نیز احساسی نوستالژیک می یابند. 
کمتر کسی اســت که اگر از شیراز دیدن نکرده باشــد، آرزوی دیدن آن را 
نداشته باشد یا اگر ســفر کرده، خیال سفری دوباره در پس ذهنش نهان 
نباشد. حتی برای برخی همین نام (شیراز) خود سرشار از معنایی خاص 
اســت. اما چرا این گونه است و چه چیزی ســبب شده است که در ذهن 
ایرانیان، شــیراز دیگرگونه نمود یابد و تجربه ای متفاوت از شهرهای دیگر 
بــه آنان دهد؟ به نظر می رســد علــت این امر را باید در یگانگی شــیراز 
جســت وجو کرد. یگانه شهری که طبیعت زیبا، باغ های مسحورکننده اش 
(ارم دلگشــا، عفیف آباد و...)، بلوارهای سرشار از گل های لاله و سنبلش، 
بهارنارنج هایش، سروهای مثال زدنی اش و هوای مطبوعش (خصوصا در 
نــوروز) آن را پرنــاز می کند و این ناز، هوش از ســر هر رهگذری می رباید 
و مســافران خود را غرق در شــعفی وصف ناپذیر می کند. در کنار این ناز 
طبیعی، آرمیدن دو نفر از بزرگان ادب زبان پارسی که مایه مباهات ایرانیان 
هســتند، این شهر پرناز را نازدارتر می کند و به بازدیدکنندگان از حافظیه و 
سعدیه حسی شاعرانه می دهد و لااقل برای اندک زمانی خیالی شاعرانه 
از ذهنشان گذر کرده و جذبه غزل عاشقشان می کند و لطیف. در این میان 
ســازه های زیبای حافظیه و مقبره ســعدی و ســروهای زیبای آن، حس 
یادشــده را فزونی می بخشد. هم از این روســت که بازدیدکنندگان هنگام 
خــروج از محوطه این دو آرامگاه با حس رضایت و لبخندهای ناشــی از 
شــعفی خیال انگیز، گویی برآن اند که خود را شــاعر و ظریف و نازک طبع 
نشــان دهند. در کنار این شعف شاعرانه، ایرانیان با دیدن سعدی و حافظ 
احساس غرور و افتخار می کنند و به ایرانی بودن خویش می بالند. جالب 
آنکه همه ایرانیانی که از این دو آرامگاه دیدن می کنند، با هر زبان و لهجه و 
قومیت و دینی، چنین ادراکی دارند و این دو بزرگ را از آن خویش می دانند 
و مایــه مباهات و فخر. تو گویی که حافظ و ســعدی چنان هویت ایرانی 
آنان را فربه می کنند که دچار قوم داری شده و حتی بالاتر از آن نوعی پندار 
نارسیستی ذهنشان را پر می کند.   در کنار این طبیعت نازآلود و رازآلودگی 
ناشی از حضور بزرگان ادب و شــاعرانگی شیراز، شاهچراغ فضای پررمز 
و راز و ناز شــیراز را جلوه ای معنوی می بخشد. از این روست که مسافران 
شیراز با زیارت شاهچراغ، چراغ دلشان را به نور محمدی منور می کنند و با 
استنشاق عطر و بوی آن، توحیدگرایی تاریخی خویش را رنگ و بویی دیگر 
می دهند و بعد دینی هویت خویش را در کثرت آیینه های شاهچراغ فربه 
می کنند.  در کنار موارد یادشــده که به شیراز ویژگی هایی خاص می دهد 
که در کمتر شــهر دیگری می توان همه آنها را یک جا ســراغ گرفت، آثار 
تاریخی شیراز که از بیش از دوهزارو ۵۰۰ سال پیش تاکنون استمرار یافته 
و شــیراز و بلاد پارس را همواره کانون توجه ایران زمین قرار داده اســت، 
علاوه بر آنکه به یگانه بودن شــیراز بعدی دیگــر می افزاید، تو گویی پاره 
باستانی هویت ایرانی را تجسدی تاریخی بخشیده و به شکلی وصف ناپذیر 
عیان می کند. مقبره کورش در پاســارگاد و تخت جمشید دو نماد اصلی 
آثار باســتانی در شــیرازند که چنان حیرت زا و شــگفت انگیزند که کمتر 
کســی را یارای نادیده گرفتن آنها هنگام سفر به شیراز است. از این روست 
که این دو اثر همواره محل رجوع مســافرانی اســت که به این بلاد پر راز 
و ناز سفر می کنند. تخت جمشــید چنان اثری ژرف بر هر بازدیدکننده ای 
گذاشــته و چنــان وی را غرق حیرت می کند که گویــی جادویی پرهیبت 
سراسر وجودشان را فراگرفته و مسحورشان می کند. این شگفتی عظیم و 
حیرت زا اندکی بعد که هاله جادویی آن به کنار می رود و هوشیاری اولیه 
بازمی گردد، چنان ایرانیان را غرق شــعف و فخری هویت گرایانه می کند 
که خود را بر تارک جهان یافته و مایه مباهات تمدن بشــری. از این روست 
که تجربه ایرانیانی که از تخت جمشــید، خصوصا بــرای اولین بار بازدید 
می کنند سرشار از تفاخر، مباهات و بالیدن به ایرانیت خویش و البته نوعی 
نارسیسیسم است که مدت ها بعد نیز در گفتار و رفتار این تجربه را عینیت 
می بخشــند. به بیان دیگر ایرانیانی که از تخت جمشــید دیدن می کنند، 
عظمت، شکوه، هیبت و جادوی تخت جمشید چنان پاره هویت باستانی 
آنــان را فربه می کند که برخی از آنها خود را از فضای قرن بیســت ویکم 
بیرون برده و در دوره باســتان تصویر می کنند. روزگاری را در ذهن تداعی 
می کنند که داریوش در مراســمی باشکوه در کاخ آپادانا سران کشورهای 
تحــت فرمان خود را به حضور می پذیرفت و آنان ضمن پیشــکش کردن 
هدایای خود از حمایت داریوش شــاه برخوردار می شــدند.  صرف  نظر از 
آثار باســتانی یادشــده و البته آثار دیگری همچون نقش رســتم و نقش 
رجــب، آثار و ابنیه های باقی مانده از دوره زندیه همچون بازار وکیل، ارگ 
کریم خانی و... جلوه دیگری نیز به شــیراز می بخشند. از این رو مسافرانی 
کــه از این مجموعه ها بازدید می کنند، حاکمی را در ذهن تصویر می کنند 
که برخلاف بسیاری از شاهان این سرزمین با اتباع تحت حاکمیت خویش 
رأفتی شــگفت انگیز داشــت و از همین رو خود را نه شاه که وکیل الرعایا 
خواند. به این ترتیب شــیراز ســویه دیگری از فرهنگ ایرانی را به نمایش 
می گذارد. مدارا و تساهلی که یادگار کورش و داریوش شاه است و در طول 
تاریخ همواره خود را اســتمرار بخشــیده و در شخصیتی چون کریم خان 

خود را در قالب وکیل الرعایا نمود می دهد. 
 به این ترتیب تجربه ســفر به شــیراز، تجربه ای دیگرگون است. از آن 
رو که مسافر شیراز، ضمن آنکه از طبیعتی زیبا، دل انگیز و عشوه گر حظی 
وصف  ناشــدنی می برد، با دیدن آثار باستانی شــیراز پاره هویت باستانی 
خویش و با زیارت شاهچراغ پاره دینی هویت خویش را تقویت و با بازدید 
از ابنیه های دوره زندیه اســتمرار فرهنگ  مــدارای ایرانی را در خود زنده 
می کند، ضمن آنکه میهمان نوازی ایرانی را در گوشه گوشه شهر در رفتار 
شــیرازیان خونگرم به عینه تجربه می کند. از این رو تجربه سفر به شیراز، 
ســفری هویت گرایانه است و هم از این روســت که این تجربه متفاوت از 
تجربه های سفر به دیگر شهرهای ایران زمین است. شاید همین یگانه بودن 

شیراز نیز سبب شده است که لسان الغیب در وصف آن بفرمایند که: 
شیراز و آب رکنی و این باد خویش نسیم

عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
البته شــاید اگر امروز خواجه شیراز کارکردهای هویت گرایانه شیراز را 
می دید، داد سخنی دیگر می داد و در وصف شیراز به زبان امروزی چنین 

می سرود که: 
شیراز پر رمز /  شیراز پر راز 

 قصه ایران بسراید به ناز
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یک مفهوم 

زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر کشــوری، هم متأثر از سیاســت های 
کشور هستند و هم تأثیرگذار بر آن. امروزه یکی از شاخص های توسعه یافتگی 
هر کشوری وضعیت زنان آن کشور است. ازهمین روست که سیاست مداران 
همواره بخشــی از سخنرانی هایشــان را بــه حقوق و خواســته های زنان 
اختصاص می دهند و تلاش دارند آنها را با خود همراه کنند. اگرچه بسیاری 
از سیاست مداران نیز در این راه موفق نیستند و با سیاست ها و رفتارهایشان 
راه توانمندسازی زنان و توســعه را مسدود می کنند. با وجود این، زندگی و 
زمانه زنان در حکومت هایی که نابرابری، تبعیض و خشــونت علیه زنان را 

تعمیق می کنند، برای زنان در سایر کشورها همیشه آموزنده بوده است. 
ازدواج با رهبر داعش یا استاد دانشگاه؟ 

ســال ۲۰۱۵، سال تحکیم قدرت و پیشــروی داعش بود. به طوری که این 
گروه تکفیری نه تنها توانستند شــهرهای بسیاری را در داخل خاک سوریه و 
عراق اشغال کنند، بلکه با حملات انتحاری به پاریس موفق شدند هراس و 
وحشت بی سابقه ای را در میان شهروندان سراسر دنیا ایجاد کنند. اما با آغاز 
سال ۲۰۱۶ گویا ورق برگشته و داعش در حال تضعیف شدن است. حالا خبر 
می رسد داعش برخی از کلیدی ترین مناطق تحت نفوذش در عراق و سوریه 
را از دســت داده اســت. اما این تنها یک روی سکه اســت. بزرگ ترین گروه 
تروریستی موجود در جهان که سال گذشته شبکه های اجتماعی را به قبضه 
خود درآورده بود و هر روز خبری از پیوســتن زنان و جوانان از دیگر ملت ها 
به خود را منتشــر می کرد، حالا دیگر از این دست پروپاگانداها ندارد. بسیاری 
از این زنان و جوانان حالا از داعش جدا شــده اند و با مصاحبه با رسانه های 
بین المللــی، پرده از آنچه درون ایــن گروه تکفیری می گذرد، برداشــته اند. 
آخرین این افراد «ســجی  الدلیمی»، همســر ســابق ابوبکر البغدادی، است 
که پس از آزادی از زندان به گفت وگو با یک رســانه ســوئدی نشســته و از 
زندگی مشــترک خود با رهبر گروه تروریســتی داعش سخن گفته است. دو 
سال پیش بود که الدلیمی در لبنان و به جرم ارتباط با گروه های تکفیری در 
این کشور دستگیر شــد. درابتدا نسبت به هویت او تردیدهایی وجود داشت 
و گفته می شــد او دختر یکی از تروریســت های فراری عضو القاعده اســت 
که اکنون با گروه تروریســتی جبهه النصره همــکاری دارد. اما پس از مدتی 
هویت او تأیید و گفته شــد او دختر بزرگ «حمیــد ابراهیم الدلیمی» عراقی 
یکی از امرای گروه تکفیری داعش در ســوریه اســت. پدرش از بنیان گذاران 
و تأمین کنندگان مالی این گروه به شــمار می رفت که در یک عملیات نظامی 
ارتش ســوریه در «دیر عطیه» در ۳۰ ســپتامبر ۲۰۱۴ کشته شده است. اما او 
در مصاحبه با «سوئد اکسپرســن» بخش دیگری از زندگی اش را به نمایش 
گذاشــته است. به گزارش «ســی ان ان»، همسر ۲۸ســاله ابوبکر البغدادی 
چندی اســت که از زندان آزاد شــده و اکنون در جایی در مرز لبنان و سوریه 
زندگــی می کند و نمی خواهد محل اقامتش فاش شــود اما آرزومند زندگی 
در یک کشــور اروپایی و آزاد اســت. الدلیمی متولد عراق اســت و در سال 
۲۰۰۸ بــا البغدادی ازدواج کرده و از او یک دختر دارد. البته الدلیمی مدعی 
است زمانی که با ســرکرده داعش ازدواج کرد، او یک تروریست نبود. او در 
ایــن مصاحبه می گوید: «زمانی که من با البغدادی ازدواج کردم، او یک مرد 
عادی و اســتاد دانشــگاه بود. او به معنای واقعی یک مــرد خانواده بود». 
اگرچه او تنها همســر البغدادی نبوده است اما از زندگی با او راضی به نظر 
می رســد. الدلیمی ادامه می دهد: «او هر روز به سر کار می رفت و بعد پیش 
خانــواده اش برمی گشــت. او واقعا مرد فوق العاده ای بــود. حتی می توانم 
بگویــم او از آن دســت پدرهایی بود کــه هر دختری دوســت دارد فرزند او 
باشــد، چون دقیقا می دانســت چطور با بچه ها رفتار کند و کنار بیاید. شاید 
بــه این دلیل که معلم بود. البته او نه تنها با بچه ها که با مادران بچه ها هم 
خیلی خوب رفتار می کرد». «میا بلوم»، نویســنده کتاب «زنان و تروریســم»، 
در پژوهشــی که درباره حضور زنان در گروه های تروریســتی داشته، به این 
نتیجه رسیده است که معمولا رهبران یا اعضای گروه های تروریستی زندگی 
دوگانــه ای دارند و درباره الدلیمی می توان گفت او از زندگی دوم البغدادی 
چندان آگاهی نداشــته اســت. البتــه ازدواج این دو نیز چندان مســتحکم 
نبوده اســت. الدلیمی در مصاحبه خود می گوید ســه ماه پس از ازدواجش 
با البغدادی باردار می شــود و همین مقدمه ای می شــود برای دوری جستن 
از ســرکرده داعش. همســر ســابق البغدادی چرایی این اتفاق را این گونه 
توضیــح می دهد: «من خوشــحال نبودم و البغدادی را دوســت نداشــتم. 
دلیل جداشــدنم هم همین بــود. او چندین بار تلاش کرد مــن را به زندگی 
برگردانــد ولی من قبلا تصمیمم را گرفته بودم. آخرین باری که با هم درباره 
این موضوع صحبــت کردیم و البغدادی تلاش کرد زندگی را دوباره ســرپا 
کند، ســال ۲۰۰۹ بود و او گفت دخترمــان را از من خواهد گرفت». الدلیمی 
به شــدت نگران امنیت دخترش است که در حال حاضر با او زندگی می کند. 
او می گوید: «من نمی دانستم همسرم رهبر داعش است اما دخترم می داند 
پدرش کیســت و به همین دلیل حس می کند مســئولیت تمام این فجایع با 
اوســت و رنج می کشــد». به همین دلیل الدلیمی مرتبا تکرار می کند که باید 
دخترش را برای تحصیل به کشور دیگری ببرد. او می گوید: «من می خواهم 

در یک کشــور اروپایی زندگی کنم، نه در کشوری عربی. دوست دارم دخترم 
بتوانــد راحت زندگی کند و درس بخواند. این من بودم که با یک تروریســت 
ازدواج کردم، دخترم چه گناهی دارد؟» بلوم، معتقد است نگرانی الدلیمی 
نسبت به دخترشان بجاســت چون این کودکان در معرض خطرهایی چون 
دزدیده شدن توسط تروریســت های مخالف داعش قرار دارند. اگرچه برادر 
الدلیمی یکی از اعضای جبهه النصره اســت و گفته می شــود همسر فعلی 
الدلیمــی هم ارتباط هایی بــا گروه های تکفیری دارد، امــا الدلیمی از اینکه 
زمانی همســر ابوبکر البغدادی بوده، ناراحت اســت و دوست ندارد تا آخر 
عمرش با عنوان «همســر سابق رهبر گروه تروریستی داعش» شناخته شود. 
او در این زمینه می گوید: «من برچسب تروریست بودن خورده ام اما واقعیت 
این اســت که من از تروریســم فرســنگ ها فاصله دارم. اروپایی ها باید مرا 
بپذیرند به عنوان کســی که متحمل رنجی مشابه رنج آنها شده ام. زمانی که 
مــن با البغدادی ازدواج کردم، او هنــوز رهبر داعش نبود. این موضوع چند 
ســالی است که رسانه ای شده اســت و همه آن را می دانند. من خیلی زود 
البغدادی را ترک کردم و در طول این مدت هم سختی های زیادی کشیده ام. 
به دلیل این اتفاقات به زندان افتادم و حالا زمانی است که می خواهم از این 
اتفاقــات فاصله بگیرم». او تأکید می کند: «اگر من می خواســتم با او زندگی 
کنم، می توانســتم و اتفاقا زندگی خیلی خوبی هم داشــتم. با من مثل یک 
ملکه رفتار می شــد و هرچقدر پول که می خواســتم در اختیــارم قرار داده 
می شد. ولی من پول نمی خواستم، من می خواستم آزادانه زندگی کنم و یک 

زندگی معمولی مثل همه زنان دیگر داشته باشم». 
استفاده ابزاری ترامپ از زنان

هرچه بــه انتخابات ریاســت جمهوری ایــالات متحده آمریــکا نزدیک تر 
می شــویم، کاندیداهــای دو جریــان رقیــب بیش ازپیــش پــرده از نظرات و 
اعتقاداتشــان درباره اقشــار مختلف جامعه برمی دارند. دونالد ترامپ، نامزد 
جنجالــی حــزب جمهوری خواهــان، در هفته های اخیر به خاطــر اظهارات 
عجیبش درباره زنان مورد انتقادات بســیاری از سوی گروه های مختلف زنان 
قرار گرفته اســت. به طوری که در آخرین نظرسنجی شبکه خبری «سی ان ان»، 
آرای ترامپ در میان زنان آمریکایی ریزش محسوسی داشته است. به گزارش 
پایگاه اینترنتی این شبکه خبری، حتی پیش از هفته گذشته نیز ترامپ طرفداران 
زیادی در میان زنان نداشــت. در هفته اخیر او گفته بود زنانی که سقط جنین 
می کنند باید مجازات شــوند. این در حالی اســت که بســیاری از شهروندان 
آمریکایی با ســقط جنین قانونی در صورت بیماری مادر یــا فرزند یا بارداری 
ناشــی از تجاوز موافق هســتند. بنا بر گزارش ســی ان ان، در تمام ایالت هایی 

که ترامپ در انتخابات مقدماتی موفق بوده، به شــکل محسوسی آرای زنان 
از مردان کمتر بوده اســت. علاوه بر این، در آخرین نظرســنجی سی ان ان که 
پیش از ماه آوریل انجام شــده اســت، ۷۳ درصد از زنان شرکت کننده در این 
نظرسنجی گفته اند نظر مساعدی نسبت به ترامپ ندارند و فقط ۲۶ درصد از 
زنان شرکت کننده گفته اند درباره ترامپ مثبت فکر می کنند. این آمار نسبت به 
نظرسنجی قبلی که در ماه دسامبر انجام شده است، ۱۴ درصد افزایش نشان 
می دهد. حتی زنان جمهوری خواه نیز از دســامبر گذشته تاکنون بیش ازپیش 
نســبت به ترامپ ابــراز بی علاقگی کرده انــد. در دســامبر ۲۹ درصد از زنان 
جمهوری خواه نســبت به ترامپ نظر منفی داشتند اما این عدد در هفته های 
منتهی به ماه آوریل به ۳۹ درصد رســیده اســت. نکتــه قابل توجه اینکه این 
اعــداد در میــان مردان تغییر چندانی نداشــته اســت. ۵۰ درصــد از مردان 
شــرکت کننده در این نظرسنجی در ماه دسامبر دیدگاه مثبتی نسبت به ترامپ 
نداشــتند. در هفته های منتهــی به ماه آوریل نیز این عدد ۵۲ بوده اســت. از 
ســوی دیگر، خبرگزاری رویترز نیز نظرسنجی مشابهی در میان مخاطبان خود 
انجام داده و به نتایج مشــابهی با سی ان ان رسیده است. در نظرسنجی رویترز 
بیش از ۵۰ درصد از زنان پاســخ گو نســبت به ترامپ ابــراز بی علاقگی کرده 
بودند. این اتفاق دلایل زیادی دارد که صحبت های ترامپ درباره سقط جنین 
را نمی توان دلیل اصلی آن دانست. به گزارش «رویترز»، توهین رئیس کمپین 
انتخاباتــی دونالد ترامپ به یک خبرنگار زن و خطاب قراردادن این خبرنگار با 
الفاظ رکیک، یکی از موقعیت هایی بود که باعث شد نگرش های منفی درباره 
ترامپ بیشتر شود. اگرچه خود ترامپ هم در سخنرانی های خود توهین های 
زیادی به زنان کرده اســت. ازجمله زمانی اســت که دربــاره «روزن اودانل»، 
مدافع حقوق زنان و مجــری و کمدین تلویزیونی، صحبت می کرد. ترامپ در 

سخنرانی خود درباره اودانل گفت او خیلی زشت است و اگر جای گردانندگان 
شــبکه تلویزیونی ای بــود که اودانل در آن کار می کند، حتما به خاطر زشــتی 
اودانل او را اخراج می کرد. او ســخنان مشابهی نیز درباره «آریانا هافینگتن»، 
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی و سردبیر روزنامه «هافینگتن پست»، ابراز کرده 
اســت. ترامپ درباره این روزنامه نگار گفته بود: «این زن یک عقده ای است و 
من کاملا می فهمم چرا شــوهرش او را طلاق داده. به نظرم شوهر هافینگتن 
تصمیم کاملا درستی گرفته اســت». ترامپ همچنین درباره رقیب دموکرات 
خود، «هیــلاری کلینتون» بارهــا توهین هایی را بیان کرده اســت که یکی از 
معروف ترین آنها به ماجرای رســوایی اخلاقی همسر هیلاری، «بیل کلینتون» 
مربوط اســت. ترامپ در این زمینه گفته بود: «زنی که نمی تواند شــوهرش را 
جمع وجور کند، چطور می خواهد یک کشور را اداره کند؟» البته این اظهارات 
نابجا تنها دلیل بی علاقگی زنان آمریکایی نسبت به ترامپ نیست. در مقایسه 
بــا «باراک اوباما»، رئیس جمهور فعلی آمریــکا، ترامپ در حوزه برنامه ها نیز 
حــرف زیادی برای گفتن به زنان ندارد. اگر اعطای دســتمزد برابر با مردان به 
زنان، ازبین بردن تبعیض جنســیتی در ارائه خدمات درمانی و همچنین ایجاد 
امکان دسترســی برابر زنان و مردان در حوزه آموزش شــعارهای اوباما برای 
ریاست جمهوری بود، ترامپ وقتی در حوزه زنان و کودکان مورد پرسش قرار 
می گیرد، به جواب های ساده لوحانه بسنده می کند؛ جملاتی مانند اینکه «من 
خیلی به سلامت زنان اهمیت می دهم» یا «زنان واقعا برای من اهمیت دارند، 
آنها برای من بســیار گرامی هستند» و وقتی پای اعتقادات واقعی می رسد، او 
جملاتی مانند این بیان می کند: «من واقعا بچه ها را دوست دارم ولی واقعیت 
این اســت که چیزی از نگهداری بچه ها ســرم نمی شود. من ترجیح می دهم 
بیرون از خانه پول دربیاورم و همســرم در خانــه بماند و از بچه ها نگهداری 
کند»؛ اگرچه همسر ترامپ، «ملانیا کناوس»، که سابقا مدل بوده است، چندان 
در خانــه نمی ماند و پابه پای همســرش در کمپین های انتخاباتی او شــرکت 
می کند. تا جایی که چندی پیش توسط «تد کروز»، دیگر نامزد جمهوری خواه 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا، مورد حمله قرار گرفت. کروز با انتشــار 
عکس هایــی از او در زمانی که مدل بوده، خطاب بــه آمریکایی ها گفت: «آیا 

می خواهید یک مدل، بانوی اول کشورتان باشد؟».
کره شمالی و خریدوفروش زنان

پنج ســال پیش زمانی که کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی، بر سر کار 
آمد، حضور همســرش در کنار او نظر بســیاری از رسانه ها را به خود جلب 
کرد. ری ســل جو، همسر کیم جونگ اون، که ســابقا خواننده بوده است، با 
پوشــیدن لباس های مارک دار و حضور در کنار رهبر کره شمالی، نوید تغییر 
در سیاســت بسته کره شمالی می داد. برخی رســانه ها پیش بینی می کردند 
حضور ری ســل جو به معنی تغییر و تحول در فضای اجتماعی و فرهنگی 
کره شمالی و به ویژه ایجاد تغییراتی در وضعیت زنان در این کشور است. اما 
پس از گذشت چندسال نه فقط در این زمینه ها شرایط بهبود پیدا نکرد، بلکه 
بنا بر گــزارش «نیویورک تایمز»، آن طور که ســازمان ملل متحد اعلام کرده، 
کره شمالی در صدر کشــورهایی است که حقوق زنان در آن نقض می شود 
و خشــونت جنسیتی، تجاوز و نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی و 
آموزشی بین زنان و مردان در این کشــور کاملا رایج است. «دیلی تلگراف» 
نیز در گزارشی که درباره «جی هوآن»، زن ۳۵ساله کره ای که از کره شمالی 
فرار کرده اســت، منتشــر کرده، به زندگی زنان در کره شــمالی پرداخته. به 
گزارش دیلی تلگراف، جی هوآن، زمانی که فقط ۱۷ســال داشــت در سال 
۱۹۹۸ و در حین فرار از کره شــمالی دزدیده شد. او توسط قاچاقچیان انسان 
و برای فروش به کشــور چین دزدیده شــده بود. تا سال ۲۰۰۷ که توانست 
به کره جنوبی فرار و در آنجــا اقامت کند، جی هوآن بارها مورد تجاوز قرار 
گرفته و مجبور به سقط جنین شده بود. به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی 
در کره شــمالی خرید و فروش دختران و زنان توسط قاچاقچیان رواج دارد. 
جی هوآن در کتاب «۲۴۴ مایل در جســت وجوی آزادی»، روزهای ســخت 
فرار از کره شــمالی و دزدیده شــدن توسط قاچاقچیان انســان را شرح داده 
است. پیش از انتشــار این کتاب نیز اخبار و شایعات زیادی درباره وضعیت 
بد زنان در کره شمالی وجود داشت؛ شایعاتی مانند اینکه زنان در این کشور 
حتی اجازه پوشــیدن شــلوار ندارند. در پی رسانه ای شدن این اخبار بود که 
کره شمالی به برخی از خبرنگاران و روزنامه نگاران اجازه ورود به کشورش 
و عکاســی از زندگی روزمره مردم و زنان در این کشور را داد. «مالیا نوراک»، 
عکاس رومانیایی، یکی از این افراد اســت که در مجموعه «اطلس زیبایی»، 

عکس هایی را از زنان کره شمالی منتشر کرده است. 
به گــزارش «نیویورک تایمز»، نــوراک در کتابی که در این زمینه منتشــر 
کرده، نوشته است: «زنان در کره شمالی میل و اشتیاق بسیاری به حضور در 
مجامع عمومی دارند. آنها با وجود همه محدودیت ها خواهان ظاهرشدن 
با لباس های زیبا و رنگی در جامعه هســتند و در این زمینه تن به دستورات 
دیکته شــده توسط رهبر کشورشــان نمی دهند. حتی اگر مجبور باشند روی 
لباس هایشــان سنجاق هایی نصب کنند که نشــان از وفاداری شان به حزب 

کارگران کره است». 

سیاست مداران چه نگاهي به زنان دارند؟

زنان و دیکتاتورها

«من برچسب تروریست بودن خورده ام اما واقعیت این است که 
من از تروریسم فرسنگ ها فاصله دارم. اروپایی ها باید مرا بپذیرند 

به عنوان کسی که متحمل رنجی مشابه رنج آنها شده ام. زمانی که من 
با البغدادی ازدواج کردم، او هنوز رهبر داعش نبود. من خیلی زود 

البغدادی را ترک کردم و به دلیل این اتفاقات به زندان افتادم و حالا 
زمانی است که می خواهم از این اتفاقات فاصله بگیرم»

فرهاد نصرتى نژاد


